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 ابراهيم وايرج ميرزا حافظ اتیدر ادب ی اجتماع نیمضام قیوتطب ی بررس 

  

  

ميرزا والشاعر حافظ ابراهيم من اشهر الشعراء المعاصرين في ايران ومصر . كتاباتهم الى مشاكل اجتماعية وادبية مختلفة   الشاعر ايرج

تخلل شعرهم ,حب الوطن, التعليم ,حقوق النساء والاطفال, الشاعران يتفقان في معظم المضامين كون انتاجهم الادبي, وصف لحال المجتمع 

 ك الفترة.في ايران ومصر ابان تل

 فارسى: 

دو شاعر,ايرج ميرزا وحافظ ابراهيم , از مشهورترين شاعران معاصر ايران ومصر به شما رمى روند. شعر اين دو شاعر به بسيارى از 

,  دشواريهاىاجتماعى وادبى, از قبيل ميهندوستى ,اموزش, حقوق زنان و كودكانبرداختهاند.دو شاعر دربسيارىازمضامين شعرى مشابهتداشتند

 جون بيشتراثارشان,در ان زمان , وضعيت جامعه دو كشور ايران ومصر را توصيف مى كرد

 بررسیتطبیقمضامیناجتماعی در ادبیات ابراهیم حافظ وايرج میرزا

 دراسة وتطبیق المضامین الاجتماعیة في ادب حافظ ابراهیم وايرج میرزا

Abstract 

Poet IrajMirza and pout Hafiz Ibrahim one of the most fomonscontemporargpoetes in Iran and Egypt where 

their writing touched on problems social and literary. love the Conntry,Education, Riahts of women and 

Children,the two poets agree.becausetheire literary production ,Descriplion the latest in Iran and Egypt in 

thetperio 

 چکیدە 

محيطسياسی   از  متأثر  دورەای  هر  در  ونوسيندگان  از    –شاعران   .. نوشتههايشاننمودمييابد  و  آثار  در  اينتأپير  و  اجتماعيخويشهستند 

ا و ... شکايتکردە  عدالتوبرابريخرسندبودەاند و زبان بهبيان عشق خود به وطن، زن، آزادی و ... گشودەاند و از ظلم وستم ها، بيعدالتی ه

(  در سفينه كنار نيل درمصر متولد شد و به خاطر ترس  م 1872 اند ... از جملهاين شاعران می توان ابراهيم حافظ را نام برد که در سال

كه    ميلادى،1874هجرى =    1291اجتماعی. وايرج ميرزاازنوادكانفتعلىيشاهقاجاربود. ولادتشبسال    –از فقر وتحت تأثير اوضاع سياسی  

(. او زندگی خود را بهناچار دور از زادگاە و 262از جمله شاعرانبسادكى واشتمال بر مفردات وتعبيرات عاميانهمشهورست.)كنج سخن,  

 در تهران سپريکرد. 

ر اجتماعيبه وضوح د  –اجتماعی زمان خويشبودەاند ومسائل سياسی    –ابراهيم وميرزا هر شاعر ديگری متأثر از محيط و اوضاع سياسی  

 آثار شان نمودپيداکردە است از جملهاينمضامينمی توان بهطبيعت، آزادی، انسان گرايی و جامعهآرمانيسياست و ... اشارەکرد.

ايرج   ابراهيم حافظ وشاعر فارسی زبان،  ديدگاە دو شاعر معاصر عرب زبان  از  در بررسيمضاميناجتماعی  اينالبحثکوششتطبيقی است 

وميرزابهخوبيتوانس از ميرزاحافظ  بهتصويربکشند  را   ... و  ستيزی  وظلم  آزاديسياست  طبيعت،  وطن  تهاندمضامينيمانند 

ذلت   را برترزندگيبا  در راەآزادی  آرام گيرندوباطامعين وظالمان مبارزەکنندومرگ  باياد وطن  طبيعتزندەوپويايمصرويوشسخن بگويند و 

 بدانند.

اهتفکرياين دو شاعر و نقاش در رابطهبامضاميناجتماعی موجود در عصر  روش پژوهش بر اساس مکتبتطبيقی. در اين البحث، تفاوت وشب

 شان بهتصويرکشيدەمی شود.

 حجاب زنان ,كودكان, ازادى.  زنان ,مادر,اجتماعی، مضامين واژەهايکلیدی:

 مقدمه 

عشق   محروم،  طبقه  از  حمايت  اجتماعی،  مفاسد  نقد  علم،  بهامريچون  وعرب  فارسی  معاصر  در ادبيات  آزاديبيانوانديشه  بهآزادی، 

 اموريمانندحقيقتپرداخته است. 

م در محيطسرشار از فقر وخفقان سياسيواجتماعی در مصربزرگ شد. 1932يونيو21-1872فبراير  24محمدحافظ ابراهيم محافظة اسيوط  

ظلمت و تيرگيبه سر می برد و نتوانست از او بهدليلزندانی شدن پدرش و فرار از فقر مجبور مهاجرتبا مادر به قاهره شد. در آنجا هم در  

 چنگال فقر وظلم و ... رهايييابد او از اوضاع نابه سامان موجود شاکی بود خود را در چنگالظلم و ستم وفقر وفاصلهطبقاتياسيرميديدوبرای

 فرار از چنيناوضاعی دائم تلاش ميکرد. 

از فقر، آزادی، مبارزەبا ظلم و ... هميچنان در آرزوی فرار از آن  اجتماعی در سرودەهای او مشهود است وسخن    –اين اوضاع سياسی  

 محيط است. 

ايرج ميرزا يكىديكر از شعراى بسيار تواناى اين دوره شاهزادهايرج ميرزا ,جلال الممالك,است.ايرج بسر غلا ميرزا صدر الشعر),,بسر  --

سال رمضان  دراوايل  قاجار,  شاه  فتحعلى  ,بسر  انصاف  ميرزا  ايرج  ,يحيى  1291  ملك  بور  )ارين  امد  دنيا  به  تبريز  در  ق  ه 

 (اوضاع اجتماعيايرج هم در آن سال ها از خفقان و ظلم و بيعدالتيبيدادميکرد. 1350,383

ايرج طبع شعر را ا زانها به ارث برد,ليكن در اين فن بر انها وصدها شاعر زمان خودبرترىيافتشاعيريسياسی است واشعار زيادی را در  

قر، بيعدالتی، تبعيضو ظلم ستيزی و ... در اشعارشبهچشمميخورد. در اين البحث سعی بر آن البحثسعی بر آند است تا بهاينپرسش  رابطهبا ف

 ها پاسخدادە شود: 

 مضاميناجتماعی موجود در اشعار ميرزا وحافظکدامهستند.  .1

 آيااشتراکياتفاوتی در مضامين اشعار شان وجود دارد.  .2

 کداممضامينبودە است. تاکيد هر شاعر بيشتر بر  .3

 کيفيتوکميتپرداختنبهاينمضامينچگونه است. .4

 حافظ ابراهیم:   زندگی

محمد حافظ ابراهيم, شاعر مصرى مشهور ,از بروز شاعران عرب معاصر, و از بزرك مدرسه) زنده كردن و معاد شعريه( كه متعلق به 

 تقدير جنين بود كه ملقب شاعر نيل.ان شاعران مانند امير شاعران , احمد شوقي, محمود سامى البارودي, 

ده ديروطاستانه اسيوط از بدر مصرى ومادر ترك ,او كودك  1872تولد)) محمد حافظ ابراهيم فهمي المهندس(( حافظ ابراهيم مشهور سال 

 (1937همراهدايى اش به قاهره, كفالت دايى او فقير بود كار مهندس )ابراهيم حافظ :  بدرش,به دركذشت
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. دايى حافظ او را در مدرسه خيرىه ثبت نام كرد تا خواندن و نوشتن وحساب بيامودز . بس ا زان به مدرسه ابتدايى "قريه"وسبس دو سال بعد  

 به 

اجتماعى اشعار  در  ,  خويش   وى  هاىسياست  زمينه  در  تاثيرات  اين  بود.  عبده  محمد  شيخ  از  وحقوق  متاثر  زن  از  ودفاع  وتعليم  تربيت 

 (102وىخودنماىمى كند. در زمينه سياست ,) ضيف ,

 ايرج ميرزا  زندگی

م(1344 -1291ايرجميرزا،جلالالممالك،شاعرمعاصر) پدرشغلامحسينميرزاازنوادگانفتحعلىشاهقاجاربود  هـ.  كنج  ) .(درتبريزبهدنيا 

در  1352،352شاعربودند)نادربور,پدربزرگشملكايرجميرزاوجداكبرشفتحعلىشاههمگى(262سخن، بدر  رسيد  تميز  و  رشد  سن  به  (جون 

تربيت وىبكوشيد و معلمى بر وىكماشت تا بارسى را بياموزد . نكاه به مدرسه دار الفنون تبريز جهت تعليم زبان فرانسه رفته و در خارج 

داده بودند حضور به هم رسانيد و جون سال عمرش به  نيز در حوزه اى كه اشتيانى ها براى تحصيل وتكميل منطق و معانى وبيان ترتيب  

جهاردهرسيد امير نظام حسن على خان كروسى جون در وى استعداد وحسن قريحه وذكاوت بديد وى را با بسر شكه نزد مرحوم ميرزا 

ن اوان شعر نيكومى  عارف تحصيل ادبيات ونزد موسيولامبرفرانسوى تحصيل زبان فرانسهوبرخى علوم ميكرد . هم درس كرد و در هما

 (1366،37 كفت و خط تحرير ونسخ وتعليق را نيز فرا كرفت ونيكومىنوشت و در اخونياتدستىبسزا داشت .)حائرى

اشعارايرجميرزاازبهترينشاهكارهاىادبياتمعاصرايراناست. اطلاعايرجازادبياتمللمختلفموجبشدتاروشقديم را رها كند وخود شيوه هاى خاص  

 ( 1369,358ن وبيان او از حيث نرمى و روائى از ابيات او مانند ضرب المثل مغروف شده اند)يوسفى,به وجودبياورد ,زبا

زن،   سعيداريممضاميناجتماعيمانند وطن،  رمانتکوسمبوليسمهستند،  شاعران  از  ميرزا  وايرج  حافظ  اين)جستجو(باتوجهبهاينکهابراهيم  در 

 در آثار شان به تصور بکشيم. آزاديطبيعت، انسان و جامعهآرمانی، سياست و ... را 

 حافظ وميرزا  اجتماعی در ادبيات مضامين

 حافظ  وطن از نگاە .1

 يکی از موارديکه هر دو شاعر به آن پرداختهاند، وطن دوستی و اشتياقبه وطن است. 

 ابراهيم به مصر افتخار ميکند  –الف 

 عن مصر وقف الخلق ينظرون جميعا كيف ابني قواعد المجد وحدي) 

 ( 149، 2012( و دوبارەاين افتخار را تکرارميکند: لی وطن أعتز بمحسانه)حافظ.وبناة الاهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي  

و در جايديگر عشق خود را تکرارميکند: به خاطر علاقهايکهبهسرزمين خود دارم، زادگاهم را دوست درام و باعشقيکهبهميهن خود می 

 ا دوست دارم:ورزم سرزمينم ر

)قصيدة   الاطواق(  عن  خرجت  مصرقد  يا  صبابة  هواك  في  لاحمل  اني  العشاق       كثيرة  مصر  حب  في  ويلاقى  عاشق  يكابد  ذا  )كم 

 ,وطني:(.)همان :ديوان حافظ( 

 مصربرای او حالت نمادين دارد و ميگويد: 

 فدتك مشارق الاصباح   وأمط لثامك عن نهار ضاحي اشرق

 بوركت يا يوم الخلاص ولا ونت     عنك السعود بغدوة ورواح 

 ,تحت عنوان بين اليقضة والمنام(1923مارس 15)عيد الاستقلال ,نشرت في

 م( 1932مارس سنة   9عن شؤون مصر )نشرت في 

 قد مر عام ياسعاد وعام    وابن الكنانة في حماه يضام 

 (12سبو البلاء على العباد فنصفهم    يجبي البلاد ونصفهم حكام)ديوان حافظ()

 )وطن از نكاه ايرج ( 
 وطن دوستى نام دارد, كه بيانكر علاقه ايرج ميرزا به كشورش است.

 ما كه اطفال اين دبستانيم       همه از خاك باك ايرانيم 
 جانيم همه با هم برادر وطنيم         مهربان همجو جسم با 

 اشرف و انجب تمام ملل         يادكار قديم دورانيم
 وطن ما به جاى مادر ماست     ما كروه وطن برستانيم 

 شكر داريم كز طفوليت          درس حب وطن همى خوانيم
 جون كه حب وطن زايمانست    ما يقينا ز اهل ايمانيم 

 ( 61,    ص 1370وطن      جان و دل رايكان بيفشانيم)كنجينه ذوق وهنر ايرج ميرزا تهران, . كر رسد دشمنى براى
 طهران فصلى تابستان          كشته همجون بهار جان بسرو
 ابو بر سبزه بندارى            ريسخت هو با مداد كواهر سر

 ياد كوس به مغز بيارد         عمه از باخ نكبت عنبر 
 سر بدون      جون عروس از رمردين جادر كرد سرخ كل بين كه

 ص( 19دوش در باغ ليل و قمرى       داشمننداين تواى جان برور )ديوان 
 زن از نكاه حافظ وايرج

 آزادييکی از نعمت هايی است که انسان ها برايرسيدنبه آن جان خود را فدا کردەاند و در هر عصر و دورەايباازرش و گرانمايهبودە است.

يکمتفکر و اديب است  در جنين فضايىشاعرانى كه فرياد استقلال خواهىوازادى ملت خويش را در قالب شعر وشاعرى مورد توجه   حافظ

به واقع خلق اثار ادبى برداخته اند كه در اصطلاح يدان وطنيات كفته مى شود حافظ از جمله شعراىمصرى است كه در كنار شاعرانىهمجنون 

خو  ملت  شوقىبذارى  و احمد  افكار  از  كرفتن  الهام  با  .او  داد  قرار  توجه  رد  مورد  كران  استعمار  شوم  اهداف  مقابل  در  را  يش 

به  را  عرب  جوامع  تمام  كه  مصر  تنها  .نه  كامل  ومصطفى  ابادى.محمدعبده  احمد  الدين  جمال  سيد  نظير  انديشههاىازادىخواهاى 
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ر انان . مرد مرا به وحدث و يكيارجكى .تهذيب اخلاق وكسترش زمينه هوشيارىومقاومت برابر استعمار كران دعوت كرد وبراىبيروزى ب

 ( 33م ، 1937هاىعلمىوفرهنكى و ساير كار هاىعمرانىفراخوند. استقلال وسربلندى وعزت مصر يكانه ارزوىقلبى او بود.)ابراهيم حافظ . 

 حافظ وازادى زنان  

ظهور مصطلحان ازادى را در خانواده به ارمغان اورد بطرس بستانى اولين باورود تمدن عرب به شرق ميزان اكاهى مردم نيز بالا رفت .  

كسى است كه بر لزوم تعليم وتربيت زن تاكيدنمود.بس ا زاو رفاعه طهطاوىباوى هم صدا شد و از اولين مدرسه دخترانه كه در عهد اسماعيل 

عران اين دعوت را در ادبيات انعكاس دادند ودعوت براىازادى  ( كم كم ادبيات و شا89م،1990باشا تاسيس شد حمايت كرد. )البقاعي:شفيق,

زن از زبان هر مصلحى به كونه اى تعبير كرديددامنه اين موضوع جنجالبرانكيز به منابر كشيده شد وبحث زن ودفاع از حقوق خانواده  

ين زمان مساله حجاب وكشف حجاب صفحات كتابها ومطبوعات را به اختصاص داد ترتيب دنياىجديدى روبه روى زن كشودهشد.در هم

 ( 159نيز مطرح كرديد.)حسين دسوقي ، 

 إن ريت  رايا في الحجاب ولمتعصم فتَلك مراتبالرسل 

 الحكم للايام  مرجعهفيما رأيَت فنَم ولا تسل 

 وكذا طهاة الرَأيِ تتركهلدهَرِ ينضجه عَلى مهل 

 ( 389الدوَاء مواضيع العلل )همان حافظ،  فاذا أصَبت فَأنَت خَير فتىوضع

در بيت اخبر راى وعقيده صاحب نظران به غذايى تشبيه شده اشبز ها ا نمى .هما نطور كه اشبزبراىجاافتادن إذا زير شعله كار را كم مى  

 كند تا إذا كم كمجاتافندراى وعقيده نيزنيازمند زمان است تا به مرور در زمان جاى خود. 

 اكز علمى علم اموزى مر

 حافظ لذت زندكى را در دانشاموختنمىداند و جهل و ناداتى را رنجوخسرانى عظيم مىشمارد: 

 والعلم ان لم تكتنفه شمائل   تعليه كان مطية الاخفاق 

 لاتحسبن العلم ينفع وحده    مالم يتوج ربه بخلاق 

 كم عالم مد العلوم حبائلا    لوقيعه وقطيعه وفراق

 ( 229)همان:حافظ 

علم ودانش در فقر ونهيدستى جون ابر خير وبركت براىزندكى لطيف ورحمت به ارمغانمىارو داما جهل و نادانى در عين كشايش و توانكى  

 جون نازيانهغذايى رن جاور وطاقت فرساست:

 ربو البنات على الفضيله انها    فى الموقفين لهن خير وثاق 

 ص(150)همان:ديوان

 ءهدفاع عن حقوق وحرية المرا

 ديكر مرد مربوط به جنس زن وتوصيف لباس هاى زنان در بيت شخصيت  وزينت زنان 

 كَلا ولا أدَعوكم أنَ تسُرفوا     في الحجبِ والتضييق والإرهاق 

 ليست نسِاؤكم حُلى وجواهِراً    خَوف الضَياع تصُان في الأحَقاق

 ( 282باق)ديوان حافظ،ليست نسِاؤكمُ أثَاثاً يقُتنى     في الدورِ بينَ مَخادعٍ وط 

 کامله  ... –در زندگيحافظ  زن نقش مهمی را ايفاميکنند: مادر حافظ 

 وازادى زنان   ايرج

جنانكه ديدم . از همان اغاز مشروطيت وضع زنان ايران هميشه مورد توجه واعتراض روشنفكران ايران بود . و در اين كوششها شعر او  

در صف اول قرار داشتند . بعد از جنك بين الملل  اول ونتايج مهمى كه به بار اورد. مسئله زن در ادبيات ايران انعكاس وسيعى   نويسندكان

 (9بافت, وبابيشرفت وتحول در شئون اجتماعى . اصلاح وضع زنان جز ومسائل جدى قرار كرفت)

ايران هر يك مقدارى از انار خود را به موضوع تربيت و ازادى زنان    يحيى ارين بور مى كوفتيد :در ان سالهاى شعر ونويسندكان بنام
وتساوى حقوق انان در خانوده وجامعه اختصاص دادند, طورى كه مى توان كفت . دراين اوقات.هيج شاعر ونويسنده اى نيست كه كما بيش  

يكران هر يك اشعار زيباى فراوانى به مسئله زن وقف  به اين مطلب نير داخته باشد. لاهواتى. ايرج.عشقى.بروين.كمالى.بهار.شهريار و د
وهمكى با موهومات و خرافات وتعصباتى كه بر دوش زنان سنكينى مى كرد مبارزه و جهاد نموده اند. ايرج بيش از هر كسى حق زنان را 

اى زيباىى هستند كه شاعر به باى ببكره  ادا كرده است. قطعه مادر وابيات زيادى از مثنوى عارفنامه وجندين غزل وقطعه ومثنوى او همه كله
 ( 10يحيى ارين بور:ازنيما تا روزكار ,. ص ازادى و رهايى دختران ايران نثار كرده است.

 در اقطار دكر زن يار مرد است     در اين محنت سرا سر يارمردست

 ( 142ص ايرجبه هر جا زن بود هم بيشهبامرد      در اينجا مرد بايد جان كند فرد)ديوان 

 حافظ مادر در ادبيات -الف

 مى كويد تجربه زندكى به نشان داد مردان كه ما آن ها را اديش ومتعب مىدانيم. 

 ازك وشيد به كوهر انسانى ان ها نزديك شود, نه افراط حجاب مىكويند: 

 الأم مدرسة إِذا أعَددتها     أعَددت شعباً طَيب الأعَراق    

  روضٌ إِن تعهدهُ الحيا   بِالريّ أوَرق أيَما إيراقلامُ ا 

 ( 149،2012)ديوان حافظ. .آثرهم مَدى الآفاقتالأمُُ أسُتاذ الأسَاتذة الألُى  شَغلتَ م 

 مريكايى  دخترانها دانشكاه جايكاه حافظ قصيده كلية البنات الامريكيه, تحصيلاتش

 مى كويد:  (66. 1981نيز تعريف وتمجيد كرد. او خطاب به امريكايها)حافظ ابراهيم,  واخرون , انجا دختران
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 أَي رِجال الدُنيا الجديدة مدوا   لرجال الدنيا القديمة باعا  
 عليهم من اياديكم  علوما وحكمه واختراعا وافيضو

 كل يوم لكم روائع اثار      توالون بينهن تباعا 
 ( 140)همان :ديوان حافظ ،  ان فينا لولا التخاذل ابطالا    اذا ماهم استقلوا اليرعا

 ميرزا  مادر در ادبيات -

عمارتپدرم، پانزدە سال گذشت( و .... يافتمی شود، او در    نقش مادريبه صورت معدودی در سرودەهاينيما مثل )پدر، روزبيست و نهم، از

 سرودە )بهيادپدر( از نقش مادری سخن ميگويد:   )مادر( 

 )كويند مرا جو زاد مادر   بستان بدهن كرفتناموخت 

 شبها بر كاهواره من      بيدارنشست و خفتن اموخت 

 دستمبكرفت و بابه با برد     تا شيوه راه رفتن اموخت 

 و دو حرف برزبانم    الفاظ نهاد وكفتن اموخت  يك حرف

 لبخند نهاد برلب من        بر غنجه كل شكفتناموخت 

 بس هستى من زهستى اوست        تاهستم وهست دار مش دوست

 (225،   1370)كنجيه ذوق وهنر ايرج تدوين سيد حائري 

 قلب مادر

 ك  داد معشوقه به عاشق بيغام      كه كند مادر تو با من جن 

 هر كجا بيندم از دور كند     جهره برجين وجبين بر ازنك 

 با نكاه غضب آلوده زند    بر دل نازك من تير خدنك 

 ( 249)همان ص

 وحاکم در جواب بهفرزندگفت: 

 پسچه سان کرد تحمل زن زار 

 تا بهنهماە تو را بيگفتار 

 ( 128)ديوان ، 

 دارد و هم اشارەبه نقش مادر چنينميسرايد:  يادرجايديگرکه هم اشارەبه فقر و بدبختی

 )ميفريبدپسرش را، مادر 

 مينمايدپدرش را در راە

 آی، آمدپدرش 

 نان از زير بغل

 از برايپسرش( 

 ( 238)همان: 

 )حجاب زنان از نگاە حافظ( 

 شاعره خواستار انقلاب فرهنكى اصلاح زانان از ديدكاهوخواستارحقوق برابر  ميان زنان ومردان.

 ثرت منظومها الغير      حتام صبر ونار الشر تستعر ياأمة ن

 ماذا تقولون في ضيم يراد بكم     حتى كأنكم الاوتاد والحجر

 ( 93)عبدالسلام العشرى، 

حسنين  يكن,محمد  الدين  السيد,ولى  ,لطفى  زغلول  مصر:سعد  خواستارازادىفرهنكىدر  دعوت  روشنفكرهامقرون   از  و 

وادي, هيكل,طهحسين,سلامهموسى,طلعتحرب,م طه  ابراهم.)  صطفىفهمى,فرحانطوان,احمدالزيات,مصطفىالمنفلوطى,احمدشوقي,حافظ 

1994  ,32 ) 

, افراط وتفريطى مخالف است. )كيلانى.حسن سند   با هر كونه  الحجاب وحضور زن در جامعه  ،  1979ازديدكاهحافظ در مورد قضية 

 (رزم مهم   مى شود: 93

  أنا لا أقول دعوا النساء سوافرابين الرجال يجلن في الأسواق

  يدرجن حيث أرَدن لا من وازع        يحذرن رقبته ولا من واقي

 يفعلن أفعال الرجال لواهياعن واجبات نواعس الأحداق

 في دورهن شؤونهن كثيرةكشؤون رب السيف والمزراق 

 (150)همان:ديوان حافظ ،

 ايرج( )حجاب زنان از نگاە  

 نقاب دارد و دل رابه جلوه اب كند     نعوذ بالله اكر جلوه بى نقاب كند 

 فقيه شهر به رفع حجاب مايل نيست    جرا كه جه كند حيله در حجاب كند 

 جونيست ظاهر قرأن به وفق خواهش او    رود به باطن وتفسير ناصواب كند 

 به هر دليل كه شد بره را مجاب كند       از او دليل نبايدسوال كرد كه كرك

 ويقول في موقع اخر: 

 اكر زن  را بياموزند ناموس       زند بى برده بر بام فلك كوس 
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 جوزن تعليم ديدودانشاموخت روان جان به نور ببيشافروخت 

 (141، 1341ميرزا .اتمام ,  به هيج افسون ز عصمت برنكردد      به دريا كر بيفتد تر نكردد)ايرج

 اجتماعی  در اشعار ميرزا وحافظ مضامين

حافظ نكاه  از  اشغال فقر  اشعارش  در  را  جايكاهوبزماى  ان  سوء  وتبعات  ,فقر  بود  برورشيافته  فقر  بار  محنت  برلمان  خود  كه  حافظ   :

مىداند . شاعر در قصيده    كرداوتاسيس و راه اندازىجمعيتهاى مختلف خبرى را , طريقه ديكرىبراىرسيدكى به اوضاع و احوال بلدان جامعه

"ملجا رعاية الاطفال"موضوعحمايت از كودكانبىسربرست را مطرح كرده است. او فساد وفحشا را از توابع سوء فقر مىشمارد و اين حقيقت  

 تل خرا در قالب داستانى جذاب به تصوير مى كشد:

 در وقعيت ملت صورت حافظ وجبران مطر:

 (1913قامته رعاية الطفل بالاوبرا)نشرت محاورة بين حافظ ومطران في حفل ا

 حافظ:

 هذا الصبي هائم           تحت الظلام هيام حائر

 ابلى الشقاء جديده      وتقلمت منه الاظافر 

 وتغوله البؤس وطر      ف )رعاية الاطفال(ساهر

 كم مثله تحت الدجى    اسوان بادى الضر طائر 

 مطران:

 به           وان بهمته افاخر  عجبا تعرفنى

 انسيت)مؤجز الاقتصاد(   وفضله ام انت ذاكر 

 او لم يكن هذا الوزير    بذلك التعريب امر  

 حافظ :

 لم انسى ماسالت به     من خاطرى تلك المقاطر

 مطران:

 لم انسى ادلال الكلام     وذلتى بين المحابر

 (156)همان:ديوان ص

كرد او با انها زندكى بود عجز انها را بيان مى كند او مخالفت قيمت هاى بالا مواجه شدن, كه منجر به   شاعر در مورد فقر مصر صحبت

 يكزندكىدشوار شد, تميز كردن كفشن به يك جيز خوب تبديل شده است .وفقراء مجبورشدند روزه بكيرند.

 ايها المصلحون ضاق بنا            العيش ولم نحسنوا عليه القياما 

 لسلعهالذليله حتى           بات مسح الحذاء خطبا جسا ما عزت ا 

 وغدا القوت في يد الناس          قوت حتى نوى الفقير الصياما)ديوان حافظ(

فقر از نكاه ايرج اينهائى كه باسم وزارات ورياست هر روز مصدر كار مشوند نميدانند حبس جيست, كسانيكه تمام دقايق عمر انها در  
وى وهوس غرق است.كسانيكه زندكانى انها در اغوش شاهد خوشى ومسرت طى ميشود, كسانيكه در باركهاى مزين وعارى  زير امواج ه

 از خار نكبت زندكانى ميكنند,كسانيكه  
اينها  لوازم عيش وطرب را ازهر حيث اماده دارند جه ميدانند محبس جيست وروح محبوس با جه تلاطم وطوفانى دست بكريبانست. 

 د مظلومين جه اثر خونينى در كيتى دارد و اشفتكى يك مادر بير وقتى بسرخود را حبس ميبيند يعنى جه؟نميدانن
 خسروا! كرجه فراموشى در طبع تونيست        اين سخن هاى دلاويز فراموش مكن 
 نصب يك حاكم عادل را با سرعت تام              به نكه دارى تبريز فراموش مكن 

 ه زتاسيس بليس            اتش فتنه در آن تيز فراموش مكن حالت فارس كه كرديد
 عاقبت مفسدت آميز فراموش مكن  است و بود  سبليامر قزاق كه جون امر 

 زآخر كار ببرهيز فراموش مكن   اسم اين هر دو برافكن ز جنوب وز شمال
 لازم تر           از همه كار وهمه جيز فراموش مكن كار نان را كه بود فرض و سزد 

 ناله بيوه زنان را ز بى نان ياد آر                  اه بيران سحر خيز فراموش مكن
 دفع اين جمع كه بر رشوه خورى مشغولند        هريكى در سر يك ميز فراموش مكن 

 ( 69,ص68نه را نيز فراموش مكن)صكر رئيس الوزرا خواهى و اسايش ملك            مخبر السلط
 المصادر : 

 ( 262(كنج سخن,جلد سوم .دكتر ذبيح الله صفا .انتشارتدانشكاه تهران جاب دوم ص1)

 ( 383,384( از صبا تا نيما تهران شركت سهامى كتاب هاى جيبى.ص, 1350(ارين بور ,يحيى )2) 

 (1937.بيروت.دار العودة:7ابراهيم حافظ .صححه احمد امين  ,.ابراهيم الابيارى و واحمد الزيات ط  (ديوان3)

 (102ص 7(ضيف ,شوقى الادب العربي المعاصر في مصر ,القاهره ,دار المعارف ط4)

 (352ص1352, 23( )ايرج نام آورناشناخته( مجلة سخن شماره 1352(نادربور,نادر)5)

 ( 37( افكار واثار ايرج ميرزا ,جاب دوم ,تهران ,ص1366)سيد هادى,(حائر, 6)

 م. 1990,بيروت,دار العلم للملاين,1البقاعي, شفيق, ادب عصر النهظه,ط(7)

 (358ه,جشم روشن,تهران, انتشارات علميه ,ص1369(يوسفى,غلام محيسن .8)

 ( 149ص2012( ديوان حافظ.مؤسسة هنداوي .القاهره..9)

 (66م مكتبة الدراسات الادبية. ص1981النيل, عبدالحميد سند الجندي ,(حافظ ابراهيم,  شاعر 10)

 ( 93()باحثة الباديه :عبدالسلام العشرى.وزارة التربية والتعليم ص11)
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